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چکیده

آثـار   تعاریف انواع ادبی،. در است براساس انواع ادبی بندی آثار ادبی تقسیم اند توجه داشته  آن  از قدیم به ادبیکـه ناقدان ی لئکی از مـسای

نسـبت بـه   ارزش هـر اثـر ادبـی را    ماهیتّ آثار ادبی را شـناخت،  توان خوبی مـیه باز این طریق، . کنند بندی می های مشخص طبقه را به گروه

یـا عـعف و از بـین     نیرو یـافتن برد و ظهور انواع را پیو عوامل بروز و   عـللکرد، از پیش مقرر شده تعیین  های نوعیِ ویژگی  با  آن  سازگاری

انـد ماننـد: ادبیـات    را نیز به انواع گوناگونی تقسـیم کـرده   رد. متون ادب فارسیبـررسی کـ ادبی و تاریخی مختلف،ای  هـهرا در دور رفتن آنها

انـد. در  ادبـی دیگـر هـم، تحقیقـات مسـتقلی اناـام داده      حماسی، ادبیات تعلیمی، ادبیات غنایی؛ البته محققان دربارۀ معرفـی برخـی از انـواع    

و آثـاری از ایـن    تـاریخ وصـا   ، تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمیهای اناام شده، تاکنون تکلیف متونی همچون  پژوهش

گاه این متون بـه عنـوان   دست که تمییز صبغۀ تاریخی آنها از رنگ و ارزش ادبیشان دشوار و حتی غیر ممکن است، روشن نشده است و هیچ

هـای  هـا و زیرشـاخه  بندی دقیقـی از شـاخه  های کلی و مشترکشان بررسی شود و هم دستهاند تا هم ویژگییک ماموعۀ واحد بررسی نشده

های تاریخی و همچنـین  های مشترک بین متنرسد به دلیل وجود برخی ویژگیارائه گردد. به نظر می« نوع ادبی مستقل»اگون آن به عنوان گون

« ادبیـات تـاریخی  »توان آنها را یک نوع ادبی مستقل به حسـاب آورد و نـام آن نـوع را    به دلیل تمایزهای این متون با آثار دیگر انواع ادبی، می

 های این نوع ادبی جدید را مشخص کرد و تعریفی از آن ارائه داد.، هم چنین ویژگینهاد
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مقدمه -1

انـد و از خـلال    که ناقدان اروپائی از قـدیم بـه آن تـوجه داشته لی استمسائ  از  یکی، بندی آثـار ادبـی تقسیم

کمدی، ارسطو، آثار ادبی را به سه نوع فن شعر، در . دریافت قدمت آن را توانو آثار مشابه آن می  ارسطو  شعر  فن
اع ارسطویی به مثابۀ نقطۀ عطـف در میـان   ( انو120، ص. 1387کوب، زرینتقسیم کرده است. )تراژدی و حماسی

ها نوع ادبی ( بعدها رمانتیک1/274، ص. 1377ولک و وارن، منتقدان و مورخان ادبی مخالفان و موافقانی داشت )

هـای روسـی    فرمالیسـت  از قــرن بیسـتم،  در آغ ـ (212-210، ص. 1395زرقانی و صباغ، غنایی را نیز قائل شدند)

 در کتـاب   پـرا    مـر یولاد هـا،  فرمالیسـت   بـه دنبـال   .ات را گسـترش دادنـد  ادبیّ  نـوعی  نگرش  مباحث مربوط به

سـعی در  نگریسـت و    ادبـی   گرایانـه بـه موعـوع انـواع     بـا دیدی سـاخت  شناسی حکایات عامیانه روسی ریخت

نوع ادبـی را  کرد  تلاش تحلیل نـقد  درنیز   فرای. کرد مربوط به هر نوع ادبیرهای ها و متغیّ نقش کردن مشخص

 ۀدربـار  تمباحث ژرار ژان گرایان، در میان ساخت( بعدها 191، ص. 1377فرای، تبیین و تعریفی از آن ارائه دهد )

 پیدا کرد.  انواع ادبی اهمیت ۀنظری

 

 بیانمسألۀ -2

اند ماننـد: ادبیـات   را نیز از نظر محتوا و ساختاری که دارند به انواع گوناگونی تقسیم کرده ادبیات فارسیمتون 

حماسی، ادبیات تعلیمی، ادبیات غنایی. تا کنون محققان دربارۀ برخی از انواع ادبی اشاره شده و هم چنین برخـی  

اثـر   سرایی در ایرانحماسههای خوب آن یکی از نمونه اند کهاز انواع ادبی دیگر هم، تحقیقات مستقلی اناام داده

 ذبیح الله صفا است.

و آثاری  تاریخ وصا ، تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمیاما تاکنون تکلیف متونی همچون 

از این دست که تمییز صبغۀ تاریخی آنها از رنگ و ارزش ادبیشان دشوار بوده، روشـن نشـده اسـت. متـونی کـه      

هایی ادبی دارند که فـرم آنهـا   این آثار، مؤلفه هایی دارند که شبیه به هیچ یک از انواع ادبی موجود، نیستند.ویژگی

اند و نه صرفاً ادبی به مبتنی بر محتوای تاریخی هستند به این ترتیب، نه کاملاً تاریخیرا به ادبیات نزدیک کرده و 

بندی این متون از منظر ادبیات مـان  از بررسـی و تقسـیم    ای است و تحلیل و طبقهذات این آثار بینارشتهعبارتی، 

 بندی آنها در علوم دیگر، بویژه تاریخ نیست.

تـاریخی منتخـب از آغـاز تـا قـرن هشـتم هاری)کـه او          –شناسانۀ آثار ادبیدر این مقاله، با بررسی جریان

و  جهانگشـای جـوینی   تاریخ، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمیتحولات نثر فارسی و تاریخنگاری است( و و با تکیه بر 

هـر   ، به بررسی تحـولاتی کـه ایـن آثـار در    های مختلفمتون تاریخی در دوره ترینبه عنوان اصلیتاریخ وصا  

توان عـواملی را کـه در آفـرینش ایـن آثـار      رسد، میشود به نظر میاند پرداخته میدوره از نظر فرم و محتوا داشته

 مؤثر بوده و موجب گسترش یا انحطاط آنها شده، شناخته شود. 

رسد که چون متـون  است به نظر می« ادبیات تاریخی»این پژوهش در پی معرفی یک نوع ادبی جدیدی به نام 

هـای  اشتراکاتی در ویژگی)تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصا ( تاریخی فارسی 

توانند به عنوان یک ماموعـۀ واحـد بررسـی شـوند تـا دیگـر وجـوه        پس میای دارند؛ مایهصوری، ساختاردرون

« نوع ادبـی مسـتقل  »ا و زیرشاخه های گوناگون آن به عنوان هبندی دقیقی از شاخهمشترک آنها یافته شود و دسته
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ها و تفاوتهای این نوع ادبـی در ارتبـاط بـا انـواع دیگـر      ارائه گردد و با ارائۀ مشابهت« ادبیات تاریخی»موسوم به 

 جایگاه آن در بین انواع ادبی فارسی مشخص شود. 

 

 روشپژوهش -3

نقطه شروع این پژوهش توجه به رویکرد ژانرشناسانه و بنا کردن روشی در تبیین نـوعی آثـار فارسـی اسـت.     

به مدلی غربـی تکیـه نکـرده و     تحلیلی و مبتنی بر نظریۀ انواع است، اما کاملاً –توصیفی روش کلی این پژوهش 

هـای ایـن نـوع را از دل متـون ادبیـات      های فارسی رفته تا بتوان بـا آن ویژگـی  برای همین به سراغ خود پژوهش

  .فارسی استخرا  کرد

 سـرایی در ایـران  حماسهدر  ذبیح الله صفااست که  یک نوع ادبی، تحقیقی ها دربارۀترین پژوهشیکی از جام 

اناام داده است و مفصّل، به ماهیّت و تکوین نوعی ادبی به نام ادبیاّت حماسی پرداخته است. ساختار این کتـاب  

هایی دارد که در کتـب  دهد که شباهت زیادی به روشارزنده، روشی دقیق برای بررسی یک نوع ادبی را ارائه می

کتابش را در چهار گفتـار بیـان کـرده کـه هـر کـدام       مربوط به انواع ادبی غربی نیز، گفته شده است. صفا مطالب 

ــه خــود دارنــد و در آنهــا  فصــل هــای فرمی)ســبکی، روایــی(، ویژگــی -هــای صــوریویژگــیهــای مربــوط ب

تـللیف نـوع ادبـی    محتوایی)درونمایه و مضامین(، زمینۀ گفتمانی تولید و مصـر  ایـن آثـار و کـارکرد و انگیـزۀ      

و توجـه بـه    حماسـه سـرایی در ایـران   بـا وام گـرفتن از روش صـفا، در    حماسی را بررسی کرده است. نگارنده 

، کتاب ژانـر  (1392فروُ )، کتاب ژانر (1395زرقانی )نظریۀ ژانر شناسانۀ موجود در کتاب های نظری و روش بحث

و برخی مقالات فارسی و انگلیسی، همین روش را بـه عنـوان راهبـردی بهینـه در راسـتاری       (1389)دوبرو هدر 

است. با پیاده کردن این روش در متـون تـاریخی منتخـب در ایـن      رسیدن به هد  پژوهش خود، مشخص کرده

، ادبیات تاریخی را هایی دیگرهای آثار یک نوع ادبی را تشخیص داده و با بررسی مؤلفهتوان شاخصهپژوهش، می

هـا بـه اختصـار و در    در ادامه به تشریح هر کدام از این مؤلفهبه عنوان یک نوع ادبی در زبان فارسی معرفی کرد. 

 شود.حد ظرفیت یک مقاله پرداخته می

 

 پیشینهپژوهش -4

گرفتـه   ادبـی زبـان فارسـی اناـام     -تحقیقات ارزشمندی در زمینۀ انواع ادبی و همچنین بررسی متون تاریخی

هایی که مربـوط بـه   بندی آثار تاریخی است دوم پژوهشهایی که مربوط به طبقه بندی و تقسیماست اول پژوهش

 توانند به این پژوهش یاری برسانند.  شناسی میانواع ادبی است که از نظر روش

نکتۀ مهم اینست که تاکنون تحقیق جامعی دربارۀ ادبیات تاریخی به عنوان یک نوع ادبی و جایگاه آن در زبان 

رو، این پژوهش از دیدگاه مذکور کاملاً جدید و نـو اسـت و پیشـنیۀ    از اینو ادبیات فارسی صورت نگرفته است 

کنیم بـدیهی اسـت   در حوزۀ انواع ادبی اشاره می چندانی ندارد. از اینرو در این قسمت به ناگزیر به مطالعات کلی

هایی ارتباط مستقیمی به این موعوع نداشته باشداما هد  اینست که خواننده که در بادی امر شاید چنین پژوهش

 محترم را در میدان مطالعاتی انواع ادبی قرار دهیم.
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از بهـار کـه بـا     «سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسـی »شناسی نثر پرداخت های سبکدر ابتدا باید به کتاب

فـن نثـر در ادب   »شناسانه به نثر فارسی پرداختـه اسـت. تقریبـاً همـین روش در     رویکردی تاریخ ادبیاتی و سبک

ای دربارۀ از رستگار فسایی به طرح مباحث تازه «فارسی انواع نثر»شود. اما حسین خطیبی هم مشاهده می «پارسی

هـای  شمیساست کـه بـا روشـی جدیـد بـه دوره      شناسی نثرسبکپردازد و در نهایت ادوار و اقسام نثر فارسی می

ها عموماً برگرفته از مقالاتی اسـت کـه در دهـه پناـاه     پردازد. در حوزۀ انواع ادبی پژوهشمختلف نثر فارسی می

توان گفت که تا اوایل دهه هفتاد تللیف مستقلی در قالب کتاب دربارۀ انواع ادبی و انطبـا    اند و می شمسی نوشته

هـم متوجـه   «ن در زبان فارسـی انواع ادبی و آثار آ»آن با ادبیات فارسی نوشته نشده بود؛ حسین رزماو در کتاب 

سیروس شمیسا به روشی دیگـر اسـت. او آثـار    « انواع ادبی» بندی انواع ادبی در اثر فرم است و هم محتوا. تقسیم

تاریخ ادبـی  های اخیر، دو کتاب با عناوین کند.  اما در سالنظم و نثر را بر مبنای انواع ارسطویی است، تقسیم می

از سید مهدی زرقانی منتشر شد که بـا نگـاهی جدیـدتر و بـا رویکـردی       ی و نظریۀ ژانرایران و قلمرو زبان فارس

تاریخی، به تطور و دگردیسی انواع ادبی در ادبیات فارسی پرداخته است و به شکلی مفصـل و مبسـوط    –تحلیلی

یش و نیـز علـل   پیدا  های مختلف ادب فارسی و زمینه تواند برای شناخت گونه به موعوعاتی پرداخته است که می

اثـر کـه    دارد. در ایـن  تاریخ ادبیات ایرانگوناگونی آنها راهگشا باشد؛ همین نویسنده کتابی چهارجلدی با عنوان 

کنـد. کتـاب   ادبی با عنوان ژانر تاریخ توجـه مـی   –بندی شده، به کتابهای  تاریخی کتب ادبی براساس ژانرها طبقه

و کتـاب ژانـر نوشـتۀ جـان فـروُ و ترجمـۀ لـیلا میرصـفیان از کتـب           از هدر دوبرو و ترجمۀ فرزانه طاهری ژانر

هاییسـت کـه تـاکنون    ای مفید در این حوزه است. کتاب دیگر در این حوزه اما بخش سوم پیشنه، پژوهش ترجمه

خصوص تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشا و تا حـدودی تـاریخ وصـا  اسـت  کـه      دربارۀ بعضی از متون تاریخی به

به دلیل حام بالای آنهـا از   شود که به دلیل زیاد بودنشان در این بخش،ها و مقالات مینامهو پایان هاشامل کتاب

 ایم.آوردن نامشان خودداری کرده

 

 بحثوبررسی  -5

هخامنشـیان  ۀ چه در دور در ایران معمول بـوده اسـت، پادشـاهان ایران،  های بسیار کهننویسی از دوران تاریخ

 ـ  به ثبت وقای  مهم مملکتی و عبط اسناد دولتـی   پیوسته ، ساسانیانۀ اشکانیان و بـعد در دورو یا در عصر  ت اهمیّ

است که  و به عربی ترجمه شده  به مسلمانان رسیده این دوره ایرانی -تاریخیهای کـتاباز آثاری هم اند. هداد می

اسلام در ایران مورد توجه بـوده اسـت. مؤیـد ایـن     در دوران پیش از نویسی  تاریخ فنّتوان گفت به اعتبارآنان می

باشـد.  و یادگـار همـین دوران مـی   فارسی و عربی اصلی تاریخنگاری مآخذ که از  است ها خداینامهسخن، وجود 

خاسـتگاه ایـن نـوع در طـول     پیشینه و ، بررسی «ادبیاّت تاریخی»برای مشخص کردن ماهیّت نوع ادبی اولین گام 

 .پردازیمبه آن می زمان است که در ادامه

 

یخیتاراتیادبیخاستگاهنوعادب5-1

اگر بخواهیم در بررسی این تبارشناسی خط سیری جغرافیایی، از روند نگارش متون تـاریخی تـا قـرن هشـتم     
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 رسیم:  نویسی در زبان فارسی( را ترسیم کنیم به نقشۀ زیر میترین دوره تاریخ)پررونق
 

 
پسازاسلام()پیشازاسلام(نقشهسیرجغرافیاییمتونتاریخیفارسیتاقرندهم)1شکل



:لیستمتونتاریخیپیشازاسلام1-5جدول

نامکتابردیفنامکتابردیف

 شاهنامه ابوعلی بلخی 2 شاهنامه ابوالمؤید بلخی 1

 مروزیشاهنامه مسعودی  4 شاهنامه ابو منصور عبدالرزا  طوسی 3

 شاهنامه فردوسی 6 گشتاسبنامه دقیقی 5


:لیستمتونتاریخیپسازاسلامتاقرندهم2-5جدول

نامکتابردیفنامکتابردیفنامکتابردیف

 تاریخ گردیزی 3 تاریخ سیستان 2 تاریخ بلعمی 1

 محاسن آل طاهر و مفاخر خراسان 6 تاریخ ولات خراسان 5 تاریخ خوارزم 4

 تاریخ بیهق 9 تاریخ بخارا 8 تاریخ بیهقی 7

 تاریخ طبرستان 12 تاریخ یمینی 11 مامل التواریخ و القصص 10

 سلاوقنامه 15 راحه الصدور و آیه السرور 14 نفثه المصدور 13

 طبقات ناصری 18 جهانگشای جوینی 17 عقدالعلی 16

 تاریخ بناکتی 21 جام  التواریخ 20 نظام التواریخ 19

 مام  الانساب 24 تاریخ گزیده 23 وصا  الحضره 22

 شمس الحسن 27 ظفرنامه 26 سعادت نامه 25

 حبیب السیر 30 روعه الصفا 29 مام  التواریخ سلطانیه 28

 صفوه الصفا 33 تاریخ عالم آرای امینی 32 تاریخ دیاربکر 31

 درۀ نادره 36 عالم آرای عباسی 35 احسن التواریخ 34

 گلشن مراد 39 مامل التواریخ 38 نادریجهانگشای  37
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زمین اسـت.  کند و آن تراکم عمدۀ این کتب در منطقۀ جغرافیایی شر  ایراناین نقشه، یک نکته را برجسته می

شود، اکثر آثار تاریخی زبان فارسی نیـز  باشد. همچنانکه دیده میترین منطقه در این ناحیه، خراسان بزرگ میمهم

توان گفـت متـون تـاریخی خاسـتگاه     اند. به این ترتیب میهمین خراسان بزرگ تدوین شدهدر شهرهای مختلف 

 تبارشناسانۀ مشترکی دارند و آن خاستگاهی جغرافیایی است.

نگـاری فارسـی مهـم کـرده اسـت: اولـین       عوامل زیادی، این منطقه از ایران را برجسته و نقش آن را در تاریخ

های نیمه مستقل ایرانی وجود داشـتند. هـر کـدام از    ت. در این ناحیه حکومتعامل، اهمیت سیاسی این منطقه اس

ها برای تثبیت قدرت و استقلال خود در منطقه هم به مشروعیّت از سوی خلیفه و و هم به مقبولیت این حکومت

از این اقـدامات   گماردند، یکیداشتند آنها برای جلب نظر مردم، به اقدامات مهمی همّت میاز جانب ایرانیان نیاز 

تحریـر  ها شاهنامههای هویّتی ایرانیان، یعنی زبان فارسی و تاریخ کهن آنان بود. در این راستا اولین توجه به مؤلفه

شـد  های فارسی در این منطقه تولد یافتند. این اقدام نه تنها به خوشآمد ایرانیـان مناـر مـی   شد و بعد از آن تاریخ

ها هم مدعی شدند که از تبار پادشـاهان و فرمانروایـان   اساطیری ایران، برخی سلسلهبلکه با نگارش تاریخ شاهان 

گیـری اولـین   ترین عواملی بود که منار به شـکل ( این اقدام یکی از مهم28-22، ص. 1389)صفا، اند؛  کهن ایران

نگـاری فارسـی و گسـترش    ( به تعبیری شـروع تـاریخ  41، ص. 1391میثمی، های زبان فارسی شد. )نگاریتاریخ

 خورد. اندیشۀ تاریخی در شر  ایران و بویژه در خراسان، با اوعاع سیاسی و اهدا  سیاسی حکام پیوند می

فارسی در این های زبان عوامل فرهنگی نیز این به این منطقه از ایران اهمیّت داده و سبب نگارش اوّلین تاریخ

منطقه شده است. از دورۀ پیش از اسلام در شر  ایران و بخصوص خراسان، آثـار فارسـی بـه دسـت مـا رسـیده       

نگـاری ایرانـی پـیش از اسـلام را     در این منطقه، پیشینۀ تاریخ باستان مکتوب تاریخی از دوران مناب  است. وجود

گی این منطقه و توجه به زبان فارسی در کتابت در ایـن  بخش عظیمی از اهمیت فرهن کند.می انکار غیرقابل امری

سیاسی شعوبیّه است که بـا هـد     -ناحیه بخصوص نگارش تاریخ به زبان فاسی، از نتایج و تلثیرات نهضت ادبی

گرفتـه اسـت و در ایـن    حفظ و تداوم زبان فارسی و تاریخ ایران در مقابل زبان عربی و فرهنگ عرب اناـام مـی  

 (.13، ص. 1306اقبال آشتیانی، آن غافل باشیم )قسمت نباید از 

اجتماعی در شر  ایران نیز در تاریخ نگاری فارسی تلثیر داشته است. زیرا نویسندگان کتب تـاریخی از  عوامل 

ملّی ایرانیان اسـت   -تاریخ حماسیها که آمدند؛ شاهنامهترین طبقات اجتماعی این خطه به حساب میابتدا از مهم

های اصیل ایرانی، در دربارها مشغول به کار شده بودند که اکثـر  توسط دهقانان نوشته شدند، از آن گذشته خاندان

آنان در نگارش تواریخ فارسی نیز تلثیرگذار بودند از آن میان به دبیران باید توجه ویژه داشت زیرا تواریخ فارسی 

شدند. بـه  اند و این دبیران هم از اقشار اجتماعی مهم در این سرزمین محسوب میعموماً توسط دبیران نوشته شده

گیری تواریخ فارسی داشتند اهمیت ویـژه  ای که دهقانان و دبیران در شکلهمین دلیل پیشینه، روش و نقش عمده

 (.64، ص. 1389صفا، دارد )

نگـاری ملّـی   ادبیات تاریخی این است مشر  ایران از دیربـاز خاسـتگاه تـاریخ   اما نکتۀ مهم در مورد خاستگاه 

ایرانیان بوده است به این ترتیب، شر  ایران خاستگاه جغرافیایی مشترک، بین آثار تـاریخی و حماسـی اسـت. از    

با متون تـاریخی  « رابطۀ خویشاوندی»سویی دیگر، این آثار ارتباط بسیار نزدیکی یا به تعبیر پژوهشگران بینامتنیت

است  بوده پهلوی هایخداینامه اندداشته اختیار برای تاریخ نگاری در مسلمانان که الگویی دارند و اساساً نخستین
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 هـا همچنـین کتـب   نامـه ها و تـا  ها، اندرزنامهنامهها بلکه آییننه تنها خداینامه(. 85-84 ، ص.1387کوب، زرین)

و امثـال آن کـه رویـدادهای     بهرام چـوبین ، داستان یادگار زریران، کارنامۀ اردشیر بابکانتاریخی همچون  -روایی

 و مشـخص  نگاریتاریخ سنت یک وجود کنند، آثاری هستند که در آنها ردپّایتاریخی در قالبی روایی را بیان می

 آنهـا  از پژوهشـگران،  میـان  در اسـلام  از پـیش  ایران تاریخنگاری سنّت وجود از شود و اطمینان می متکامل دیده

که در متـون تـاریخی    هم داستانی -روایی شکل به گرایش (.حتی281-262 ، ص.1376تفضلی، ) گیردمی نشلت

ترجمـۀ  (. »37 ، ص.1366سواژ، )است ساسانی و کتب حماسی پیش از اسلام نگاریتاریخ تلثیرات دارد از وجود

قتیبـه،   ابـن  مسـعودی،  طبـری، : چـون  یعنی افـرادی  است بوده اسلامی دورۀ نویسان تاریخ عمدۀ این آثار، ملخذ

 کـرده اسـت   اشـاره  هـم  کـاهن  کـه  آنچنان (12 ، ص.1379 آموزگار،) دیگران و اصفهانی، ثعالبی حمزه بلاذری،

 انـد گرفتـه بهـره  ایرانی هایتاریخ از هم اسلام از پیش روزگار تاریخ نگارش برای حتی اسلامی دورۀ نویسندگان»

توان گفت متون حماسی و تاریخی، از مناب  و آبشخورهای واحد نیز (. به این ترتیب می148 ، ص.1379 کاهن،)

پیش از اسلام یا آغـاز  دارند و سابقۀ پیدایش هر دو، متعلّق به  روایات شفاهیای در پیشینه  اند وسرچشمه گرفته

 گسترش اسلام در ایران است.

هـا نقـش   های اصیل ایرانی هم در نگارش تـواریخ و هـم در تـدوین حماسـه    جدای از آن، دهقانان و خاندان

هـای دیگـر و در راسـتای    هویت و انتقال آن بـه نسـل  داشتند و هر دو نوع با هدفی واحد، یعنی زنده نگهداشتن 

اند. این بررسی بینامتنی بین متون تاریخی و متون حماسی و قرابت بسـیار آنهـا   اهدا  سیاسی حکام شکل گرفته

 اند.بیانگر ارتباط تباری عمیقی است که متون با یکدیگر داشته

بندی  ون حماسی و متون تاریخی و با توجه به تقسیمبا توجه به این رابطۀ خاستگاهی و تباری معنادار بین مت 

ایم کـه  که برای متون حماسی تاکنون ارائه شده است، بهتر است بگوییم ما کلان ژانری به نام ادبیات روایی داشته

از آن در پژوهش حاعـر اهمیـت دارد، یکـی از آن دو را شـاخۀ      شود، دو شاخههای گوناگون تقسیم میبه شاخه

بنیـاد  نامیم و شاخۀ دیگر را ادبیات روایی اسطوره بنیاد. از شـاخۀ ادبیـات روایـی واقـ     بنیاد میایی واق ادبیات رو

شود. در این راسـتا  آید و از ادبیات روایی اسطوره بنیاد، ادبیاّت حماسی تولید میهمین ادبیات تاریخی بوجود می

 توان مدلی نیز طراحی شود:ی، میبرای خاستگاه ادبیات تاریخی و پیشینۀ تباری این نوع ادب

 
:ادبیاتروایی؛خاستگاهادبیاتتاریخی2شکل

 

دهـد کـه آن حفـظ هویـت و     دلیل پیدایش تواریخ فارسی پاسـخ مـی  ترین این خاستگاه ملخذی، هم به اصلی

بـه اعتبـار ایـن    کنـد.  گیری و پیدایش نوع ادبی ادبیات تاریخی را معین میگذشتۀ باشکوه است و هم زمینۀ شکل
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زمینۀ ساختاری و فکری آن بـه قبـل از   توان گفت که نوع ادبیِ ادبیات تاریخی قدمتی کهن دارد که پیشسابقه، می

گردد، در دو قرن نخست هاری تحت تلثیر عوامل سیاسـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و حتـی جغرافیـایی      اسلام برمی

نۀ ظهور یافت، تاریخی که مبنـای خـود را بـر همـان روش     زمی تاریخ بلعمیشکل گرفته و از قرن سوم به بعد با 

پیش از اسلام، بود. فردوسـی در   هایخداینامهنگاری اساطیری ایران نهاد و در واق  در تداوم سنّت و روش تاریخ

 کند.  نگاری ملی را تکمیل مینویسد و تاریخهمان دوره نیز با اتکا به همان روش، شاهنامۀ خود را می

نویسی در ایران توجه کنـیم،  گیری ژانر ادبیات تاریخی، باید به آغاز تاریختر چگونگی شکلبررسی دقیقبرای 

 (115-92، ص. 1397صالحی، کنیم )که برای جلوگیری از اطالۀ کلام از پرداختن به این موعوع خودداری می

انـد.  عوامـل بسـیاری در مسـیر     ر تکوین و تداوم آن ژانر نقش داشـته در ادامه باید به عواملی توجه کرد که د

اند، عامل مهم دیگری که در پیوند با عامل سیاسـی در تـداوم ژانـر    تکوین و تداوم ژانر ادبیات تاریخی مؤثر بوده

د و اغلـب بـه   ادبیات تاریخی تلثیر داشته، نویسندگان متون تاریخی هستند که اغلب از دبیران و دیوانسالاران بودن

 (43-40 ، ص.1375 صـفا، ) انـد های سیاسـی بـه نگـارش تـواریخ پرداختـه     دستور و زیر نظر دربار و و با انگیزه

های طبقۀ دهقانـان و  های اصیل ایرانی)بخصوص تلاشهای خاندانجویانۀ ایرانیان بخصوص تلاشاهدا  هویت

هـای  عامـل مـؤثری در گسـترش ژانـر ادبیـات تـاریخی بـوده اسـت. روا  جریـان         برخی دبیران و وزیران( نیـز  

خردگرایانه در قـرون چهـارم و پـنام هاـری، نیـز از عوامـل اصـلی در روایـت حـوادو تـاریخی و گسـترش            

نگاری شده است. تمام این عوامل سبب شد که اواخر قرن پنام تا اوایل قرن هفتم، دورۀ تسلط نثر نویسـی   تاریخ

 نگاری باشد و این دوره نقطۀ او  ژانر ادبیات تاریخی است.  تاریخبویژه 

شود از این زملان باید کـم  رسد تبدیل عنصر غالب میاز منظر ژانر شناسانه، وقتی ژانری به نقطۀ او  خود می

، «عنصـر غالـب  (. »353، ص. 1395زرقـانی،  کم دچار دگردیسی  شده جای خود را به ژانرهای جدیدتر بدهـد ) 

ای از تـاریخ ادبیـات،   کند. در هـر دوره مفهومی است که تحولات سبکی و ژانری در تاریخ ادبیات را مشخص می

یک ژانر ادبی، غالب است که سایر ژانرها تاب  آن هستند، این ژانر غالب، جریان کلی ادبیـات را در آن دوره رقـم   

 (.335-3/332، ص. 1390پاینده، زند )می

نگاری است به این ترتیب، عنصر غالب تاریخ ادبیات فارسی در قرن ششم و هفتم هاری، نثر نویسی و تاریخ

و بعد از این شاهد تحول در ژانر ادبیات تاریخی هستیم، این تحولات نیز تـاب  عـواملی بیرونـی بـوده اسـت. از      

رین عوامل در ایااد این تحولات، حملۀ خونبار مغول به ایران است. با اینکـه تاریخنگـاری فارسـی در ایـن     تمهم

دوره از نظر تعدد آثار به او  خود رسید اما در این دوره زبان تواریخ رفته رفته به قالبی تهی از جان تبـدیل شـد.   

 ه:توان در عوامل مختلف جستاو کرد از جملدلیل این امر را می

های آنان، نثرفارسی را متحول کرد و سبک را از ساده بـه مصـنوع   روا  مدارس نظامیه و تعالیم آن زیرا آموزه

دینی به تواریخ که به تدریج تلمل فلسفی در تاریخ را  -های خطابی(؛ ورود بحث236، ص. 1351کسایی، کشاند)

نگـاری کـه نتیاـه آن    گی تکلفات منشیانه و تفاخرات مترسلانه بر اندیشۀ تـاریخ به تقدیرگرایی بدل ساخت؛ چیر

های خردمندانه از حوادو تاریخی شد و در آخر تغییـرات  های زبانی در گزارش وقای  به جای تبیینکاربرد بازی

نظر محتوا تغییـر کـرد   زبانی در شیوۀ کار دبیران است. به این ترتیب ژانر ادبیات تاریخی هم از نظر فرم و هم از م

 های مختلف است.ادبیات تاریخی در دوره که نتیاه آن ساختار متفاوت نوع ادبی
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یخیاتتاریّادبینوعادب)فرمومحتوا(یساختاریدورهبند2-5

های مختلف تولید آثار آن را بررسی کرد و فـراز و فـرود   یک ژانر باید دورههای ساختاری جنبهبرای بررسی 

در بررسی نوعی ادبیات تاریخی، اولین خصوصـیت فرمـی، نحـوۀ بیـان و قالـب آثـار اسـت و         تحلیل کرد.آن را 

موعـوع و هـد    متون تاریخی فارسی، آثاری منثـور هسـتند کـه    ویژگی بعدی محتوای آثار این نوع است. اکثر 

 معـین  موعوعبا نثری بی با به این ترتیب در این نوع ادبیان تاریخ و شرح ماجراهای گذشتگان است؛  ها،اصلی آن

در آن شرط است. با این توعـیح نثـر    برای انتقال اخبار، اصل رسانا بودن مواجه هستیم که طبیعتاً مدار و مخاطب

 ـکـاربرد  نثری علمی باشـد و در آن از  نزدیک به  ،تاریخی باید نثری ساده و روان کـه   ات و صـناعات ادبـی  تکلفّ

های مختلفِ تغییر و تحولّ از ساده به ادبی اما اینگونه نیست و این نثر، دوره شود. خودداری موجب تعقید است،

و پر ابهام را طی کرده است. قالب بیانی در نوع ادبی ادبیات تاریخی)نثر( و در مسـیر تحـول خـود، هم ـای نثـر،      

ریخ با به کـارگیری  . نویسندگان تواکندهای مختلفِ تغییر و تحول از سبک مرسل به سبک مصنوع را طی میدوره

. بـا توجـه بـه کتـب     انـد  از مرز ادبیت هم گذشته و به شـعریت رسـیده  عناصر شعری مانند، عاطفه، خیال و وزن 

ادوار ,( تاریخ بلعمی، تـاریخ بیهقـی، تـاریخ جهانگشـای جـوینی و تـاریخ وصـا        انتخاب شده در این پژوهش )

 دی نوع ادبی ادبیات تاریخی در نظر گرفت:بنتوان چهار دوره به عنوان دورهمختلف نثر فارسی،می

ای اسـت  دورهشـود؛  در سدۀ چهارم آغاز مـی  های مستقل ایرانی تشکیل دولت که از نظر تاریخی، با دورۀ اول

 تـاریخ بلعمـی  باید از نخستین تاریخ زبـان فارسـی یعنـی    ترین آثار این دوره  از مهم اند. نثر مرسل نامیدهکه آن را 

های متن تاریخی این دوره، اول از همـه بایـد بـه    با بررسی تاریخ بلعمی باید گفت از ویژگی( نام برد.  ه. 356)

یخی به سادگی اناام گـردد.  انتقال اطلاعات تارشود که سادگی و رسانا بودن آن اشاره کرد. این ویژگی سبب می

، کـاربرد  توجـه دارد  علم معـانی  فقط به، بلکه نه به بدی و نه به علم بیان  کردن نثرش، برای ادبیاین دورهمورخ 

شته است. نویسنده با همین ابـزار و  اهمیت داهای نحوی در سبک این دوره جایی در جمله و جابهمناسب واژگان 

 ـ استتوانستهبدون کاربرد صورخیال و موسیقی  د و سـخنی سـاده، سـلیس،    متن تاریخی را به متن ادبی تبدیل کن

این دوره به نحوی است که آثار آن را در موععی بین علـم و ادبیـات    نثر بلاغت جود آورد.را بو دلنشینروان و 

ها را در مرز نثر شاعرانه و نثر علمـی   این نوع از تاریخ»گویند که به صراحت میبرخی از محققان  است.قرار داده

چیزی است کـه بهـار بـه آن توجـه کـرده       نکتۀ مهم در این دوره آن.  (280، ص. 1356اته، ) «دهندمیزبان قرار 

طـولانی   قۀاین شیوه و طرز که با نهایت پختگی و سلامت و روان تحریر یافته است، باید مسبو  بـه سـاب  »است: 

مزایـا  باشد؛ زیرا با وجود شباهتی که به نثر پهلوی دارد و اثر مستقیمی که نثر عربی در آن کرده است، باز از خود 

نمایـد و ایـن    سـازد و آن را مسـتقل مـی    و اختصاصاتی دارد که آن را از هر دو نثر پهلوی و عربی کاملاً جدا مـی 

استقلال باید مسبو  به سابقه لااقل یک قرن یا زیادتر بوده باشد و شک نیست که در عصر طاهریان و آل لیـث و  

ه زبان فارسی دری وجود داشـته اسـت و تحریـرات داخلـی     هایی ب اوایل سامانیان در خراسان و ماوراءالنهر کتاب

ممالک نیز به زبان فارسی جریان داشته و بین امرای محلـی و دربـار شاهنشـاهی مراسـلامت فارسـی رد و بـدل       

هـای  تمحتوای این تاریخ، اساطیریست. تعـدد و تکـرار شخصـیّ   . (285-1/284 ، ص.1384بهار، « )شده است می

هـا را  ها(، پیکرۀ مفهومی از اسطورهها )موتیفمایهو ساختار روایی این بن پیامبران و شاهان تبدیل به موتیف شده



 1403(، بهار 61 یاپی)پ کمیسال شانزدهم، شماره  ،یادب فارس یمتن شناس /26

 

ها، برگرفته از همین پیکرۀ اساطیری اسـت.  در سراسر متن بوجود آورده است. علل بوجود آمدن بسیاری از پدیده

کند و اعتقـادات دیـرین ایرانیـان را در مـورد     ریزی میباستان طرح بلعمی تاریخ را از روی حافظه جمعی ایرانیان

هـای بندهشـنی را   کند به نحوی که انگـار تمـام پنـدارها و باورهـای اسـطوره     شاهان و پیامبران در گیتی ارائه می

زبـانی   ای در نظـام هـای اسـطوره  ای دیگر و در آرایشی تاریخی. او آگاهانه از ظرفیـت کنیم امابه گونهمشاهده می

سـاخت اسـاطیری کـه در حماسـۀ ملّـی ایـران       کند و همان ایرانی خود استفاده می جهانمتون تاریخی برای بیان 

نگری ایرانی در بودباش اسلامی را این کتاب جهان» شودنگاری بلعمی نیز مشاهده میوجود داشته است در تاریخ

که  نویسیتاریخاین نوع  )فرم و محتوا(ساختار( به این ترتیب 13، ص. 1380اش ولر،« )به ایرانیان نشان داده است

 در آن دوره نیز روا  داشته، میراو دورۀ باستان است. 

هـای  نوشـته مصاد  با انتقال حکومت از غزنویان به سلاوقیان است. متون تـاریخی ایـن دوره بـا    دورۀ دوم 
 بخشد و بانویسی این دوره وجهۀ خاص میبه تاریختاریخ بیهقی کنند، با مسیر جدیدی را آغاز میکان بونصر مش

شیوۀ این کتب پس از طی شدن »کند. البته مسیری جدید در نگارش مطالب تاریخی باز می سیاستنامهو قابوسنامه 

( آنچـه در ایـن دوره بـه    2/62، ص. 1384بهـار،  « )آیدشود و نثر فنی بوجود میقرن پنام به تدریج فراموش می

کند، نحوۀ روایتگری مورخان ایـن  رسد و تواریخ این دروۀ ادبیات تاریخی را از دورۀ قبل متمایز میاو  خود می

گرفتـه اسـت   باشد. ساختار روایی تاریخ بیهقی آنقدر ماهرانه و منسام شکل دوره است که سرآمد آنان بیهقی می

پردازی بیهقی، روایت روایتکند. که خواننده در حین خواندن لذت برده و در نظرش داستانی از گذشته جلوه می

وقای  را با استفاده از تمهیدهایی نظیـر روایـت در روایـت، خطـوط      منطق علّی روایت غیرخطیغیر خطی است. 

پـردازد  می شرح ماجراها بیهقی با این شیوه به .کند های رؤیاگون دستخوش دگرگونی می داستانی موازی و تداعی

افکنـد، آن را بـه نقطـه او      ها، داستان را به او  و فرود مـی کشـاند، در آن گـره مـی     خیر زمانی آنلتقدیم و تبا 

به این ترتیب، علت تمـام اعمـال، بـرای    تا از آنها نتیاۀ اخلاقی بگیرد و  گشاید ها را می رساند و سراناام گره می

مدل طرح روایت این اثر به این شکل است که دو خط سیر روایی داریـم؛ یکـی روایـت     .شودخواننده نمایان می

اصلی در دربار غزنویان و دیگری روایات فرعی که برای توعـیح و گسـترش پیرنـگ در خـلال روایـت اصـلی       

 کنند.های روایی ایااد میآیند و مدام شکست می

 
بیهقی:طرحرواییتاریخ2شکل

 

خواهد تشبّه به شـعر  نثری که می»شناسی نثر فارسی، به دورۀ نثر فنی معرو  است. یعنی دورۀ سوم در سبک

شد و از این نظر ارتباط تنگاتنگ بـا  (. این نثر ابتدا توسط منشیان درباری نوشته می76، ص. 1384شمیسا، « )کند
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کند زیرا تواریخ هم در همین دربارها و توسط همین منشـیان و دبیـران دربـاری    دوره پیدا مینگاری در آن تاریخ

است. این دوره از ژانر ادبیـات تـاریخی،   تاریخ جهانگشای جوینی شده است. از تالیات این نوع نثر درنوشته می

دوره مخیّل، با زبـانی ایماژگونـه و   گیرد که شباهت به شعر و ادبیات دارند. متن تاریخی این تواریخی را دربر می

این تاریخ در با جملات کوتاه و  مستقل از هم در ارتبـاط نیسـتیم بلکـه جمـلات بـه       پر از صنای  ادبی است. در

آید و در بیشتر مواق  روابط جملات، روابطی مبتنی بر پایه و پیرو و یا شرط است و صورت مرکب و طولانی می

از نظـر تعـدد آثـار تـاریخی، ایـن دوره از      و چه از نظر نحو بـه یکـدیگر مـرتبط انـد.     از این نظر چه از نظر معنا

نگـاری از شـر  بـه    نکتۀ مهم در این دوره، تغییر جغرافیایی تـاریخ های ادبیات تاریخی است. پربسامدترین دوره

 غرب ایران است که از پیامدهای اوعاعی سیاسی پس از مغولان تا تیموریان است.  

اسـت.   تـاریخ وصـا   ترین تـاریخ ایـن دوره   که مهمسبک مصنوع استم ژانر ادبیات تاریخی دورۀ دورۀ چهار

تنیدگی آنها با انواع صنای  ادبی، پیچیدگی  نظـام روایـی آن و در نتیاـه ابهـام معنـایی      تودرتویی جملات، در هم

 رساند.جملات و مفاهیم تاریخ وصا ، ما را به تصویری شبیه شکل زیر می

 
تاریخوصاف:فرمتودرتوی3شکل

 

تاریخنگاری، که با گسترش مرزهای سیاسی ام راتوری ایلخانی، تغییر جغرافیایی داده و از شـر  بـه غـرب و    

گردد و این تغییر جغرافیایی، به دلیل اهمیت یـافتن  مرکز ایران آمده بود؛ در دورۀ تیموریان، دوباره به شر  باز می

اجتمـاعی در دورۀ تیمـوری بـود. )ر.ک.     -هـای سیاسـی  سمرقند و هـرات بـا انگیـزه   مراکز شرقی ایران همچون 

نگـاری سـبب   ( شخصیت تیمور و علاقۀ شخصی او به تاریخ، جغرافیا و انسـاب و تشـویق او بـه تـاریخ    1تصویر

فنـی   -ای مرسلنگاری شد. زبان تواریخ کم کم از شیوۀ مصنوع دورۀ مغول و ایلخانان به شیوهتحولاتی در تاریخ

نویسی هم صورت گرفت، که پیامـد آن  نگاری، بلکه در قالب بیانی تاریخگرایید. این تحول نه فقط در زبان تاریخ

شـود. بـه ایـن    بوجود آمدن زیرژانرهای فرعی متعدد، بعد از ایلخانیان تا دورۀ معاصر، در ژانر ادبیات تاریخی می

شود و هـم قالـب بیـانی دچـار     انر ادبیات تاریخی مشاهده میترتیب در این دوره هم امتزا  در شکل و ساختار ژ

 شود.  گردد و از روند و سیر منظم خار  میتحول می

هـای مختلـف تـاریخی، هم ـای نثـر      بنابراین، همچنانکه مشخص شد، ساختار ژانر ادبیات تـاریخی، در دوره 

انـر ادبیـات تـاریخی هـم     هـای سـاختاری در کـارکرد ژ   نویسی فارسـی، دگرگـون شـده اسـت. ایـن دگرگـونی      

 کند.هایی ایااد می دگردیسی

 

یخیتاراتیادبینوعادبیکارکردها3-5

هر کدام از ژانرهای ادبی کارکرد و نقش خاص خود را دارند. در نوع ادبی ادبیات تاریخی، با متونی سـروکار  

ها، نقشی را برعهـده  در آن دورهاند؛ پس این متون های مختلف تاریخی، تولید شدهداریم که بنا به عرورتِ دوره
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 سازد.  ها، کارکرد ژانر ادبیات تاریخی را ظاهر میاند. یافتن این نقشداشته

ای نویسی پیوندی خاسـتگاهی و ریشـه  سرایی و شاهنامهنگاری در ایران با حماسههمانطور که گفته شد، تاریخ

بیات تاریخی باید ابتدا به اهـدا  نگـارش ایـن کتـب و     دارد. به این ترتیب برای یافتن اولین کارکردها در ژانر اد

نگاری در مراحل اولیۀ پیدایش با کتابـت روایـات شـفاهی گذشـتگان، بـرای      نقش آنها در جامعه توجه کرد.تاریخ

ملّی، تقویت آگاهی تـاریخی   داشتن حافظۀ تاریخی ایرانیان، یادآوری شکوه گذشتۀ آنان، ایااد همبستگیزنده نگه

جویی نسبت به اعراب بوجود آمد در نتیاـه تاریخنگـاری ملّـی در ایـن دوره     زی هویّت ایرانی و برتریدر بازسا

 (.1/382، ص. 1395طباطبایی، فرهنگی داشته است ) -کارکردی کاملاً هویتی

نگـاری بـا   ایران، سرآغاز رویکـرد تـاریخ  های نیمه مستقل ایرانی، در قرون سوم و چهارم هاری در تلسیس سلسله

پشتیبانی و حتی به سفارش دربار بود. اینان برای کسب مقبولیت بین ایرانیان نیاز به تبار و اصالتی ایرانـی داشـتند. بـرای    

ای متصـل بـه شـاهان    نامـه نگاری روی آوردند تا از طریق آن برای خود تبارنامـه و نسـب  رسیدن به این هد  به تاریخ

، در دورۀ سامانیان و در راسـتای  تاریخ بلعمییری ایران باستان بوجود آورند. بر این مبنا، اولین تاریخ فارسی، یعنی اساط

 (.28-22، ص. 1389صفا، هویتی است ) -اهدا  سیاسی آنان شکل گرفت، پس کارکرد آن سیاسی

نگاری اسلامی ممزو  شد. با روی کار های سازگار تاریخاز ویژگینگاری فارسی، با بسیاری رفته رفته تاریخ 

نگاری منحصراً اسلامی، مـنعکس شـد. در پـی ایـن     آمدن سلسلۀ ترک زبان غزنوی، گذشتۀ ایرانی در قالب تاریخ

رویکرد دینی، از جمله موعوعاتی که در قرن پنام و ششم اهمیت بسیار یافت، وعظ و اندرز بود، کـه ابتـدا بـه    

کم با مقاصد شخصی و تعصبات دینی، در متون مختلف بسـامد پیـدا کـرد. ایـن ویژگـی، بـه       یل اخلاقی و کمدلا

در آن دوره مبتنی بر وعـظ و پنـد بودنـد، بیهقـی در پایـان       تاریخ بیهقینگاری نیز راه یافت. تواریخی مانند تاریخ

اه مذهبی او نیز در کل تاریخ آشـکارا واعـح   پردازد. نگتمام حکایات و روایات تاریخی خود به پند و موعظه می

گذارد تکیه بر تقدیرگرایی و مشـیت الهـی   است، این اندیشه حتی بر تحلیل بسیاری از وقای  تاریخی نیز تلثیر می

گـرا و در  نگاری فارسی در این دوره عـرب در تاریخ بیهقی ناشی از همین نگاه مذهبی است. به این ترتیب تاریخ

 اخلاقی است. -مذهبی است و کارکرد این تواریخ نیز مذهبیخدمت اهدا  

نگاری تغییر کرد. مغولان و بعـد از آن ایلخانـان،   های ناشی از آن، روند تاریخبا حملۀ مغول به ایران و خرابی

هـا و اسـاطیر کهـن بودنـد.     بیگانه درصدد کسب مشروعیّت در سرزمینی با فرهنگی غنی و افسانه به عنوان قومی

نامه را داشـت  های مرسومِ کسبِ مشروعیت در بین پادشاهان ایرانی، نگارش تاریخ بود که حکم نسَبی از راهیک

ساخت. مغولان پیوندی با زبان عربی هم نداشتند، اما برای جذب ایرانیان به حمایت و روزگار آنان را جاودانه می

نی هم، همان هـدفی را دنبـال کردنـد کـه در قـرون      نگاری به زبان فارسی پرداختند. مورخانی چون جویاز تاریخ

آغازین اسلامی، دهقانان به آن توجه کرده بودند. در مقابل هاوم قومی بیگانـه، راهـی جـز غلبـۀ فرهنگـی بـرای       

شـان بودنـد و از   ایرانیان نبود. آنان با بازسازی گذشتۀ باشکوه در مقابل این قوم غالب، در پی نمایش هویت ملّـی 

یابنـد. جـوینی برپایـۀ دو محـور     ویت ملّی، اساطیر هستند که در تواریخ این دوره دوباره تالـی مـی  عناصر این ه

پردازد او در صدد تمرکز قدرت از طریـق اتحـاد   عمده، یعنی آیات دینی و روایات اساطیری، به نگارش تاریخ می

ن )مغول( در مسیر تکامل)ایران( است او عناصر بیگانۀ مغول با ایرانیان برآمده است. این راهکار، نوعی عبور از ما

پـردازد. بـه ایـن ترتیـب     بستگی و اتحاد برای تقویت امید بـه آینـدۀ بهتـر مـی    به بازسازی گذشته برای ایااد هم
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 هویتی داشته است. -نگاری در این دوره، کارکردی اجتماعی تاریخ

یابـد، بـا گسـترش نثـر     ی روا  مـی ، در تـاریخ نویس ـ جهانگشای جوینی تاریخعنصر عاطفه و احساس که با 

آورد. شاعرانی امثال وصـا   نویسی بوجود میای را در تاریخمصنوع در اواخر قرن هفتم، همراه شده و مسیر تازه

کنند که هد  کنند. اینان حتی به صراحت بیان میشوند و از صورخیال در تمام اثر خود استفاده مینگار میتاریخ

گویی و لغت پردازی نمایی در سا شان اظهار بلاغت و قدرتتاریخ بوده است و قصد اصلیثانوی آنان نگارش 

نگاری از اهدا  اصلی خـود خـار    به این ترتیب، تاریخ( 147، ص. 1338شیرازی، بوده نه بیان اخبار و احوال )

شـود. اگرچـه بسـیاری از    هی از تحلیل و آگاهی تـاریخی مـی  نقلی و و تقریباً ت -ای رواییشده و تبدیل به پوسته

شود امـا نگـارش تـاریخ و پـرداختن بـه تحلیـل آن از       لای صورخیال این تواریخ یافت میبهمطالب تاریخی در لا

ادبیـات تـاریخی در ایـن    ( کارکرد ژانر 5، ص. 1382دالوند، اهدا  ثانوی نویسندگان و مورخان این دوره است )

 نویسندگی است. دوره، کارکردی ادبی برای تفاخر به مهارت

شود و این تحـول در کارکردهـای آن هـم ایاـاد     نویسی دچار تحول و دگردیسی میبعد از قرن هشتم تاریخ

ایـن تحـول   های مختلف، متفاوت بوده است. اما نکتۀ مهم اینااست در ها در دورهکارکرد و نقش تاریخ شود.می

 هـای زبـانی در متـون تـاریخی اسـت، بـه تعبیـر       اند: اولین عامل تغییر نقشکارکرد نیز عوامل بسیاری دخیل بوده

شود و به مخاطـب )رمزگـردان( انتقـال     ، پیامی از سوی گوینده )نویسنده( رمزگذاری میییاکوبسن در هر ارتباط

 1انـد. د عاطفی، ترغیبی، ارجـاعی، فرازبـانی، همـدلی و ادبـی مـی     های  دارای نقشاو از این منظر زبان را  یابد. می

بـا   بـه خـود بگیـرد.    های متفاوتی نقش، های مختلف موقعیتزبان ممکن است در  (25-21 ، ص.1382صفوی، )

هـای  خی در طول دورههای زبان در ژانر ادبیات تاریهای مختلف باید گفت نقشتوجه به تغییرات زبانی در دوره

اش پردازد کـه نمونـه  مختلف، تغییر کارکرد داده است. این ژانر در ابتدا با پذیرش نقش ارجاعی، به انتقال خبر می

شـود، بسـیاری از   است. با تاریخ بیهقی نقش زبان علاوه بر خبردهی و ارجاع، همدلانـه نیـز مـی    تاریخ بلعمیدر 

انده که از راه تداعی، احساسـات مخاطـب را   ای ماسم توصیف شدهگونهبه  تاریخ بیهقیهای و شخصیت صحنه

تر شده و نقش عاطفی زبان را بعهـده  ، بسیار برجستهتاریخ جهانگشاانگیزد. این ویژگی در اثر جوینی، یعنی بر می

نیـز بـا تغییـر و     تاریخ وصا است. در ای بر ایران ویران شده گیرد. سراسر تاریخ جهانگشای جوینی سوگنامهمی

گیرد. پیچیـدگی زبـان در تـاریخ وصـا  بـه      تحول نقش زبانی مواجه هستیم و اینبار زبان، نقش ادبی به خود می

کند. زبان کند، نه برانگیزانندۀ احساسات است و نه عاطفه را تحریک میحدی است که نه انتقال خبری واعح می

شـود. اظهـار فضـل    هت تفاخر نویسنده به مهارتش به کار گرفته مـی کند و در جدر این اثر، نقشی ادبی را ایفا می

نویسندگان)مورخان( در کاربرد علوم بلاغی و تغییر در شیوۀ نگارش دبیران در تغییرات کـارکرد ایـن نـوع ادبـی     

 به ادیبـان  جای خود را چون ابوعلی بلعمی و ابوالفضل بیهقی،هممورخان ادب آموخته اهمیت دارد از آن گذشته 

عوامل درون متنی در تحول کارکرد نوع ادبی ادبیات این عوامل در زمره .دهندمی الحضره چون وصا و شاعرانی 

تغییـر و  تـر  اما عوامل بیرونی نیز در این تغییر کـارکرد مـؤثر بودنـد کـه از همـه مهـم       آیندتاریخی به حساب می

تغییر و تحولات سبکی، تغییـر و تحـولات    تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. همچنانکه نیروی محرکۀ

                                                           
 . emotive, contative, referential, metalinguistic, phatic, poetic  به ترتیب . .1
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نگاری و روند تغییرات کارکرد ژانر ادبیـات تـاریخی نیـز    سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است؛ این مسلله در تاریخ

سیاسـی روبـه رو   -ها و زیرو رو شدن نظـام اجتمـاعی  ها و حکومتشود. هرگاه در تاریخ با تغییر دولتظاهر می

کنیم و این نشان داد که کارکرد این نوع ادبـی  نویسی مشاهده میا در تغییر کارکرد تاریخشویم، پیامدهای آن رمی

. این تغییرات کارکردی سـبب  های برون متن نیز هستمتن، بلکه متلثر از مؤلفهدر جامعه نه تنها تاب  عناصر درون

نهـا بـه عنـوان انـواع فرعـی      تـوان از آ های مختلف شـده اسـت کـه مـی    بوجود آمدن انواع تاریخنگاری در دوره

 .برد)زیرژانرهای( ادبیات تاریخی نام 

 

بوجودآمدنانواعفرعیدرنوعادبیادبیاّتتاریخی5-4

هـای مشـترکی بـا    ای از متون است که ویژگیطبقهاز مسائلی که در انواع ادبی اهمیت دارد، یافتن به طورکلی 

بنـدی برخـی از متـون،    بنـدی و رده (. در ایـن طبقـه  289 -288، ص. 1395زرقـانی و قربـان صـباغ،    هم دارند )

آیند و برخی دیگر متون فرعی آن نـوع ادبـی محسـوب    های اصلی و متون کانونی یک نوع به حساب می صورت

ون خود را دارا باشـند،  های مشترک در طبقۀ متها اما باید میزان قابل توجهی از ویژگیشوند که نه همۀ ویژگیمی

ــه ایــن ترتیــب،  ــی اصــلی شــامل دســته ب ــوع شــود، کــه هــا و انــواعی مــیهــر نــوع ادب ــه ایــن دســتۀ دوم ن ب

گویند. فرعی)زیرژانر(می

هـای  قالـب ، ایااد شده تاریخنویسی فارسیهایی که در در مسیر تحول ژانر ادبیات تاریخی، بواسطۀ دگرگونی

توان آنها را انواع فرعـی )زیرژانرهـا( در طـول    های مختلفی که میاست. شاخهتاریخنگارانه متفاوتی شکل گرفته 

شود و گاهی وجه تاریخی بیشتری به حساب آورد. این انواع فرعی،گاهی جنبۀ ادبیتشان بیشتر میژانر  حیات این

نـوع فرعـی، در    های مشترک، بـه عنـوان  گیرند. اما به هر روی، این آثار، به دلیل داشتن برخی ویژگیبه خود می

گیرند. نکته مهم اینست که، این انواع فرعـی سـیری خطـی و مـنظم     بندی نوع ادبی، ادبیات تاریخی قرار میطبقه

ای خاص، نوع فرعی خاصیّ استفاده شده باشد. به ایـن ترتیـب، ایـن نـوع     ندارند یعنی اینگونه نبوده که در دوره

های مختلف، فراز و فرودهایی را طـی  ادی و فرهنگی در جریانمتناسب با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتص ادبی،

 کرده و انواع فرعی را بوجود آورده است که در شکل زیر نمایان است:  

 

 

کلش

:انواعفرعیادبیاتتاریخی2
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یانواعادبریسابینیخیتاراتیادبینوعادبجایگاه5-4

ژانرهـا در تطـور تـاریخی خـود وارد قلمـرو یکـدیگر       » زیـرا  توان برای ژانرها مرزبندی دقیقی قائل شد.نمی

هر ژانر، پیکربندی صورت و  های تحولدوره در» توان( و نمی374، ص. 1395زرقانی و قربان صباغ، « )شوند می

توان بـه بیـان تشـابهات و    ( اما می114، ص. 1392فروُ، ) «اش با ژانرهای دیگر جدا دانستکارکرد آن را از رابطه

اختلافات انواع مختلف ادبی پرداخت. دراین پژوهش نیز بـرای نشـان دادن اسـتقلال مـاهیتّی نـوع ادبـی ادبیـات        

تاریخی، باید به وجوه اشتراک و افترا  آن با سایر انواع ادبی اشاره کرد تا بتوان به جایگاه ادبیات تاریخی در بین 

 برد. دیگر انواع پی

هـای  ترین نوع ادبی که با ادبیات تاریخی اشتراکات بسیار دارد، ادبیـات حماسـی اسـت، شـباهت    اولین و مهم

تبارشناسانۀ این دو نوع متون که قبلاً بیان شد، به اشتراکات فراوانی بین آنها منار شده که عبارتند از: اشـتراک در  

ن و صدر اسلام بوجود آمدند، مکان تولید هر دونوع که شر  ایران اسـت و  زمان خلق که اغلب در دورۀ ساسانیا

اند؛ نویسـندگان ایـن کتـب    مناب  و آبشخورهای واحد و مشترک آنها که همان روایات شفاهی باشد استفاده کرده

حفظ هویت  های اصیل ایرانی و دهقانان یا دبیران بودند و کارکرد مشترک در جامعه داشتند و آناغلب از خاندان

و شکوه گذشته در برابر اقوام دیگر بوده است. اما جدای از اینها اشتراکات دیگری نیز دارند؛ مثلاً عنصر فرمایشی 

بندی ادوار تاریخی داشتن ساختار روایی مشترک و کـاربرد اسـطوره در   بودن تحریر این کتب، شباهت آنها در تقسیم

هـای بنیـادینی   های فراوان و اساسی، تفاوتبا این شباهت(. اما 112-71، ص. 1385سرکاراتی، هر دو نوع از متون )

ترین وجه افتـرا   نیز بین این دو نوع وجود دارد که سبب استقلال هر یک از این دو نوع گردیده است. اولین و مهم

مواجهیم و در متون تاریخی با دنیـای واقعـی. ایـن مسـلله     ها با تاریخ آرمانی یک ملت آنها در اینست که در حماسه

زمـانی و  ( و اختلا  آخـر، بـی  512-511، ص. 1389امیدسالار، کند )دربارۀ اشخاص حماسه و تاریخ هم صد  می

هـا و تفکیـک آنهـا در    ن و دورهکه زماکند در حالیپذیر میها است که اساطیری بودنشان را توجیهبی مکانی حماسه

 شود.آید. به این ترتیب مرز حماسه و تاریخ از یکدیگر مشخص میتواریخ عنصری مهم به حساب می

تاریخ به سبب ماهیت کند، ادبیات تعلیمی است. نوع ادبی دیگر که روابط بینامتنی با ادبیات تاریخی برقرار می

تـرین شـباهت ایـن    است و سهم مهمی در کسب فضیلت دارد، عمدهآموزی که دارد متضمن نکات تعلیمی عبرت

ترین وجه افتـرا   مهماما و پیوند اخلا  و دین است. تعلیم و تربیت هاست که آنو درونمایۀ مـوعوع دو نوع در 

آنها در اصلی و فرعی بودن این عناصر مشترک در این دو نوع ادبی است. ایـن موعـوعات در ادبیـات تعلیمـی،     

سیاسـی در دل متـون    -صلی در راستای اهدا  نگارش است اما این موعوعات تعلیمی، هـد  تـاریخی  عنصر ا

تاریخی جای گرفته است. تفاوت دوم آنها در نوع مخاطبانشان است، در ادبیات تعلیمی، هد  آموزش، تربیـت و  

انـد و  رجال سیاسی بوده اندرز همگان است و مخاطب عام دارد اما مخاطب متون تاریخی اول از همه درباریان و

 دهد.  این دو تفاوت استقلال این دو نوع را نشان می

کننـد. روایـت، عامـل    های تاریخی خود را به شکل روایت عرعـه مـی  از آناا که مورخان به طور سنّتی، داده

ریخی شود. تمام عناصـر یـک روایـت در متـون تـا     اصلی در تداخل دو نوع ادبیات تاریخی و ادبیات داستانی می

ماننـدی و امثـال آن   پردازی، گفتگو، حقیقـت وجود دارد و جدای از آن بسیاری از عناصر داستانی همچون صحنه

گرایـی تـواریخ در   ترین وجه تفاوت این دو نوع ادبی، در جنبۀ واقـ  شود. اما اصلیهم در متون تاریخی یافت می
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 باشد.  ی میها در ادبیات داستانادبیات تاریخی و وجه تخیّلی داستان

شــود میـان   مـی تــصور   در آغـاز آخرین مناسبت نوعی، مربوط به ادبیات تاریخی و ادبیات غنایی است کـه  

رویـدادهای   حال آنکه، ارتـباط چندانی وجود ندارد  ییغـنا  گزارش وقای  تاریخی با عواطف و احساسات ادبیات

پـس آثـار   شوند و طبیعتاً خالی از ذهنیت و عواطـف آنـان نیسـتند،    تاریخی توسط مورخین، انتخاب و روایت می

در کتب زیرماموعۀ ادبیـات تـاریخی، گـاه وقـای      . نیز می تـواند محل ّ ظهور موعوعات غـنایی بـاشدتاریخی 

  شود. به این معنی که بُعد عاطفی بر دیگر ابعاد متن غلبه یافته و درروند وقایتاریخی متضمن معانی احساسی می

کند. این شیوه در آثار تاریخی دورۀ مغـول بسـامد بیشـتری دارد زیـرا بُعـد      تاریخ و بیان آنها نقش بسزایی ایفا می

عاطفی این تواریخ بر سایر عناصر متن آنها تلثیر داشته است. منظـور از بعـد عـاطفی در تـواریخ ایـن دوره، ایـن       

نگاری خار  شـود؛ بلکـه حضـورمورخ    د و از تاریخنیست که مورخ صرفاً به بیان احساسات شخصی خود ب رداز

توان آن را عاطفۀ اجتمـاعی یـا   در فاای  آن دوره، به دخالت احساسات او در روایت تاریخ اناامیده است که می

ملّی نامید. مورد دیگر اینکه متون غنایی ارتباط نزدیکی با شعر دارند و از آناا که آثار تاریخی عهد مغول بـه نثـر   

اند و نثر فنی فارسی به سبب آهنگین بودن، قرابت زیادی به شعر دارد، به ایـن ترتیـب، ادبیـات    گاشته شدهفنی، ن

اما باید گفت در هر کدام  است. تاریخی در این آثار، هم از منظر محتوا و هم در فرم، با ادبیات غنایی آمیخته شده

هایی شده است. عاطفه، خیال، موسیقی و فـرم  تفاوت از این آثار، اصل و فرع بودن جایگاه این عناصر سبب بروز

ترین عناصر ژانر غنایی است اما در ژانر تاریخی، به مرور، در پی اهدافی خـاص و بنـا بـه عـواملی     ادبی از اصلی

بوجود آمده است که نبودشان در متون شاید به آن اهدا  لطمه وارد کند، اما آنها را از دایـرۀ نـوع ادبـی ادبیـات     

 کند.  ها، استقلال هر کدام از این انواع را مشخص میکند. این تفاوتی خار  نمیتاریخ
 

گیرینتیجه -5

گون است با زمینـۀ  های داستانهای اناام شده باید گفت، نوع ادبی ادبیات تاریخی، ماموعۀ روایتبا بررسی

مورخـان، بـه بازنمـایی نسـبتاً عینـی از      ای و کارکردهای معین، که در آنها اسطوره -سیاسی، صبغۀ ادبی -تاریخی

انـد و  منصبان دربار بودهپردازند. نویسندگان این آثار اغلب از دبیران و صاحبحوادو و وقای  عموماً درباری می

 مخاطبان این نوع ادبی نیز ابتدا درباریان بوده و بعدها عموم مردم را شامل شده است.  

و وجود دارد که این حوادو برای سیر خود نیاز به قالبی دارند؛ ایـن  ای از حواددر ادبیات تاریخی، ماموعه

ترین ویژگی ادبیات تاریخی اسـت. مـورّخ  بـا اسـتفاده از ایـن      داستانی، اصلی -قالب، روایت است، قالب روایی

ریـق،  آورد و از ایـن ط پردازد و با توالی رویدادها نـوعی پیرنـگ بوجـود مـی    ای از حوادو میقالب به بیان رشته

شـود؛ بـه نحـوی کـه     مند، دارای طرح منطقی و منظم)پیرنگ( و ساختار و قالب میتاریخ هم مانند داستان روایت

توان براساس قواعد روایت برای آن شروع، میانه و پایان متصور شد که راوی)مورخان( از طریق بررسی اسـناد  می

 کند.داستانی روایی از گذشته تبدیل میکند و تاریخ را به تاریخی و حذ  و گزینش آنها روایت می

سیاسی دارد و بیشترین بخـش از محتـوای نـوع ادبـی ادبیـات تـاریخی        -ای تاریخیاین نوع ادبی زمینه

هـای پـایین   مختصّ  اشخاص و حوادو با محوریت دربار است؛ هر چـه از هـرم قـدرت بـه سـمت گـروه      

شود. این نگرش در تمام آثار مورخان از نیز کمتر میها کنیم توجّه مورخان به این گروهاجتماعی حرکت می

شود. در واق  آنچه از نگاه مورخان ارزش توجّه و ثبت و عبط را داشته نه تـاریخ  بلعمی تا وصا  دیده می
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های مردم یا تحولّات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، بلکه تاریخ ملوک و انبیا و تحولّات سیاسی توده

 مات آنان بوده است.متلثر از اقدا

های سبک ادبی هر کدام از آثـار تـاریخی چـه از    اساطیری دارد، با توجه به ویژگی -این نوع ادبی، صبغۀ ادبی

هـا نیـز   های مختلف نثر فارسی، صبغۀ ادبی آنها مسـلّم اسـت. اسـطوره   منظر روایی و چه در حوزۀ زبان در دوره

ها موجودند. در بطن اسـطوره رخـداد اسـت کـه آن را بـا      در تاریخهایی از رخدادهای نخستینه هستند که روایت

 بخشد.  کند و ادبیت کلام را غنا میروایت تاریخی مرتبط می

مؤلفۀ دیگر این نوع ادبی، نویسندگان کتب آن هستند، این مورخان اغلب در حکم راویان حاعـر هسـتند کـه    

ران و وزیران وابسته به حکومـت بودنـد. ایـن موعـوع در     باشند؛ زیرا اغلب مورخان، از طبقۀ دبیشاهد وقای  می

کند اما در اصل اینگونه نیست، روایات این تواریخ از سوی مورخ گـزینش و  نمایی این آثار را بیشتر میابتدا واق 

های مورخ هسـتند و متـونی   یشد از این جهت برساختۀ ذهن مورخ است. از این رو دربردارندۀ ایدئولوژبیان می

های برساختۀ مورخ سروکار داریم که نباید آنها را حقایق عینـی  ی نیستند. پس ما در این  نوع ادبی با بازنماییخنث

های معنایی آنها نفوذ کنیم تا از این طریق به کشف واقعیّـت از  گذشته دانست، بلکه باید با ابزار ادبی به عمق لایه

 دل این متون نائل آییم. 

دبی به مخاطبان آن اختصاص دارد که در زمان تللیف کتب تـاریخی، بسـیار محـدود    آخرین ویژگی این نوع ا

شده است. به این ترتیب مخاطبان ایـن ژانـر در آغـاز، عمومـاً،     و معمولاً به گروه اجتماعی حاکم محدود می بوده

مورخان را نداشـتند. امـا بـه    شاهان، شاهزادگان و درباریان بودند زیرا تودۀ مردم یا سواد نداشتند یا توان تهیۀ آثار 

 تر شدند.  مرور این مخاطبان عام
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